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‌یک‌شنبه‌‌‌ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
۵ شعبان ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۸۸۷

یک شهید، یک خاطره

 مریم عرفانیان

در حال عکــس گرفتن از 
منطقه بودم که دیدم یک نفر با 
همه تجهیزات نظامی همراهش 

به حالت سجده پیشانی به خاک نهاده است!
اولش فکر کردم نماز می‌خواند؛ ولی هوا کاملًا روشن بود و وقت 

نماز گذشته بود!
جلوتر رفتم تا عکسی از حال و هوایش بگیرم. دست روی شانه‌اش 
گذاشــتم که یک‌باره به پهلو روی خاک افتاد! جای گلوله‌ای که از 
پشت به او اصابت کرده و انگار از قلبش گذشته بود، سرخِ سرخ بود!

صورتش را که دیدم پاهایم سست شد و بر زمین زانو زدم!
توی دلم گفتم: »اینکه یوسف شریف هست!«

یادم آمد یوسف همیشه می‌گفت دوست دارد شهادتش در حالی 
باشد که سجده است...

* خاطره‌ای از شهید یوسف شریف
* راوی: همرزم شهید

سجده 
در خون

لطفا خودتان را معرفی کنید؟ 
عباســعلی علیکاهی متولد 1343 از ورامین و صاحب دو فرزند 

هستم.
شغل شما در حال حاضر چیست‌؟

در حال حاضر مشغول به کار باغبانی، نگهداری، نظافت مسجد 
و نظافت مهمانسرا در نیروگاه دماوند هستم.

چی شد که رفتید جبهه؟ 
از کودکی تا زمان مدرسه کمک پدرم کشاورزی می‌کردم. پدرم 
خیلی دوست داشت درس بخوانم ولی من علاقه‌ای به درس نداشتم 
و کمک پدرم کشاورزی کردم تا زمان خدمت سربازی. پدرم چندین 
بار خواست من را بفرستد صنایع دفاع ولی من نرفتم. حدود سال 60 
بود که پدرم می‌خواست من را بفرستد سلطنت‌آباد. مسئول مالی آنجا 
به من گفت: اگر شما دو ماه اینجا کار کنید بعد از دو ماه می‌فرستمت 

صنایع دفاع برایت خیلی خوب می‌شود ولی باز هم من قبول نکردم، 
گفتم همیــن الان نامه بدهید من بروم صنایع دفاع. گفت اگر من 
الان نامه بدهم بروی کار شما انجام نمی‌شود و باید دوره ببینی. اما 
نامه را به ما داد و نامه هم کارساز نشد و من رفتم خدمت سربازی.

چه سالی رفتید خدمت‌؟
اسفند ۶۳ یعنی ۱۸ روز مانده بود به عید ۶۴ من رفتم خدمت. 
ســه ماه دوره آموزشی را در شاهرود )چهل دختر‌( گذراندم. بعد از 
ســه ماه که رزمی شــدیم ما را بردند لشکر 64 ارومیه.حدودا ۲۵۰ 
ســرباز بودیم که یکی از فرماندهان از ما امتحان گرفت و گفت‌: با 
سه تا سوت هر سربازی باید برای خودش یک درخت انتخاب کند. 
حدود ۱۰ - ۱۲ نفر ماندند، یعنی تا آمدند حرکت کنند بچه‌ها بقیه 
درخت‌ها را گرفته بودند. فرمانده گفت آموزش شــما خوب نیست 
و مجددا به خاطر آن 12 نفر ما را فرســتادند پادگان قورچی و دو 
ماه آموزش دادند و بعد از آن به لشــکر 64 ارومیه و بعد در گردان 
117 تیپ 2 سلماس منتقل شدم. ما را مستقیم بردند خط مرزی 
و از آنجا فرســتادند خط اول و مسئول غذا شدم و بعد هم با حفظ 
همین سمت در ارکان انجام وظیفه کردم. سنگر ما بالای ارتفاعات 
و رفت و آمد بســیار سخت بود. یک عده دیگری هم بودند که آنها 
از مــا بالاتر بودند و بــرای آنها باید با قاطر غذا می‌بردیم. زمانی که 
برف و باران می‌آمد دیگر نمی‌توانســتیم با ماشین برویم و همیشه 
غذا را در شــب و با قاطر می‌بردیم چون روز دشمن ما را می‌دید و 
نمی‌شد حرکت کرد. به من هم گفته بودند که غیر از خودت کسی 
دیگر غذا نبرد. یک مدت هم با آی فا می‌بردیم که دشمن گرای ما 
را گرفت و ماشین ما را زد و من از سر و گردن مجروح شدم و پای 

راستم هم زخمی شد.
شما در کدام عملیات‌ها بودید؟ 

در عملیــات مرصاد بودم. در چند عملیــات دیگر هم بودم که 
اسمشــان را در خاطر ندارم ولی عملیات‌های سختی بودند. یعنی 
زمانی که عملیات می‌شــد مثل اینکــه در تاریکی بیل را در زغال 
آتش ببری و پخش کنی در اطراف، به قدری منور می‌زدند که همه 
جا روشن می‌شد.خاطرم هست که در یکی از شب‌های عملیات دو 
تا از همســنگرهایم شهید شدند و من تا صبح بالای سر آنها‌ گریه 
می‌کردم، آن شب خیلی برایم سخت گذشت. انگار که حالت روانی 
به من دست داده باشد. با خودم می‌گفتم‌: اینها تا یک ساعت پیش 

زنده بودند و حالا این طوری شدند.
چون امکاناتی که دشمن داشت ما نداشتیم اما از‌خود‌گذشتگی‌هایی 

که بچه‌های ما داشتند آنها نداشتد. وقتی که دوستانمان را می‌دیدیم 
که چطوری شهید می‌شوند دیگر از جان می‌گذشتیم. خاطرم هست 
که در ســاعت 6 صبح دشمن با راکت اطراف را زد و همسنگری من 
چنان ترکش خورد که مغزش بیرون زده بود.هنوز هم این صحنه از یاد 
من نمی‌رود. انسان یک روزی خواهد مرد ولی این طوری جان دادن 
خیلی سخت است. مدتی هم پادگان قورچی رفتیم و دو ماه آموزش 
رزمی دیدیم. از آنجا مســتقیم به تیپ دو سلماس، گردان 117 و به 
ارتفاعات خط مرزی شمال غربی منطقه حاج عمران منتقل شدیم. 

در آنجا فرمانده ســواد بچه‌ها را می‌پرســید. وقتی دید که من 
از چیزی نمی‌ترسم گفت پســر جان می‌توانی شب‌ها وقتی آی فا 
نمی‌تواند بالا برود با قاطر غذا برای بچه‌ها ببری؟ گفتم بله می‌توانم.

شــب‌ها از توی شــیارها و از دل کوه با قاطر غذا می‌بردم تا دشمن 
نتواند ما را ببیند. مســیر را هم بلد بودم چون از بچگی کوه دماوند 
زیاد رفته بودم می‌دانســتم کوه رفتن چطوری است. از سرما کسی 
نمی‌تواند آن بالا برود ولی من می‌رفتم. گاهی هم بی‌سیم با خودم 

می‌بردم به ارتفاعات که می‌رسیدم غذا تقسیم می‌کردم.
از شما می‌پرسید دل و جیگر داری؟

بله پرسید نمی‌ترسی؟ گفتم نه. گفت از تاریکی وحشت نداری‌؟ 
گفتم‌: نه‌! اصلا از تاریکی نمی‌ترسم. از من پرسید چند کلاس سواد 
داری؟ گفتم هشت کلاس ولی سواد مطرح نیست شجاعت مطرح 
اســت، برای من فرقی نمی‌کند کجا باشم‌، من آمده‌ام خدمت کنم. 
شما هر جا بگویید می‌روم. من به خاطر وطنم و همسنگرانم هر جا 
شما بگویی برو من می‌روم. حتی اگر در دل عراق باشد باز هم می‌روم 
و نمی‌ترسم. اسم آن فرمانده هوشنگ تابان از بچه‌های شاهرود بود 
و فرمانده بسیار خوبی بود. حتی حاضر نبود یک تیغ در پای سرباز 
برود. فرمانده فامیلی من را هم پرســید و گفت آقای علیکاهی باید 
با قاطر غذا برای ســرهنگ‌های بالای ارتفاع ببری. من گفتم چشم 

قربان. بعضی شب‌ها صدای شلیک سلاح‌های سنگین عراق زیاد به 
گوش می‌رســید ولی من اصلا نمی‌ترســیدم چون خودم را به خدا 
سپرده بودم و می‌دانستم که امام زمان)عج( پشتیبان ما است چون 
آنها با آن همه سلاحی که داشتند باز هم پیشروی ما بیشتر از آنها 

بود و از آنها بیشتر اسیر می‌گرفتیم.
بعد از چند روزی که گذشت یک شب درگیری شدیدی در منطقه 
رخ داد و بسیاری از نیروهای بعثی را به هلاکت رساندیم. عراقی‌ها هم 
مرتب منور می‌زدند که تا شــعاع چهار کیلومتری را روشن می‌کرد. 
طوری که یک مورچه هم نمی‌توانست تردد کند. با همسنگران‌مان 
آن شب با هم هفت نفر اسیر آوردیم و به فرماندهی تحویل دادیم. 

فرمانده هم خیلی ما را تشویق کرد.
در یکی از شب‌ها که ما شش همسنگر بودیم، دو تن از آنها شهید 
شدند و من آنها را به عقب برگرداندم و یک نفر را هم که زخمی بود 
به عقب برگردانم. صبح همان روز ما تمامی نیروهای بعثی را به هلاکت 
رساندیم ولی افسوس که ما باز هم تعداد زیادی مجروح دادیم و مجبور 
شدیم آنها را به عقب برگردانیم برای مداوا. چند روز بعد نیروهای مسعود 
رجوی به منطقه حاج عمران حمله کردند و ما هم تعداد زیادی از آنها 
را به هلاکت رســاندیم. آن روز برای من خیلی سخت گذشت چون 
کل منطقه را شیمیایی زده بودند و چند نفر بودیم که تجهیزات ضد 
شیمیایی را نداشتیم و فرمانده گفت بچه‌ها سعی کنید دهان خود را 
با پارچه خشــک ببندید ولی فایده‌ای نداشت و آن شیمیایی اثر خود 
را گذاشــته بود.مدت 24 ساعت نیروهای دیگر به ما اضافه شدند. ما 

توانستیم آنها را به هلاکت برسانیم و آنها را از منطقه بیرون کنیم.
من یک شب از ارکان با ماشین آی ‌فای غذا می‌بردم برای نیرو‌های 
خط اول که نیروهای بعثی ما را دیدند و هدف قرار دادند و ماشین 
ما را زدند و آن موقع بی‌هوش شدم. وقتی به هوش آمدم دیدم در 
بیمارستان ارومیه هستم و از آنجا من را فرستادند بیمارستان 501 
ارتش تهران و حدود دو - ســه ماه آنجا بستری بودم. به خانواده ام 
خبر ندادم و خانواده‌ام فکر می‌کردند که شــهید شده‌ام. مدت 30 
ســال اســت که من هنوز تحت درمان پزشک اعصاب هستم. پایم 
ناقص اســت و همه اینها ارزش آن را دارد که وجبی از خاک ایران 
به دســت دشمن نیفتاده است و امیدوارم پرچم ایران در بلندترین 

قله قرار داشته باشد.
شما جانباز چند درصد هستید‌؟

۱۵ درصد.
از امدادهای غیبی در آن منطقه بگویید.

یــک امداد غیبی برای من این بود که وقتی زمان درگیری بود 
ترســی نداشتم. الان هم که قرص اعصاب می‌خورم از سرو‌صدا آزار 
می‌بینم همسرم گاهی وقت‌ها ناراحت می‌شود ولی باز هم سختی‌ها 
را تحمل می‌کند. وقتی هم که ســروصدا زیاد باشد یا من ناراحت 
باشــم پســرم من را تنها می‌گذارد و از منزل خارج می‌شود تا آرام 

شوم و حدود یک یا دو ساعت بعد می‌آید.
شما از چه ناحیه‌ای مجروح شدید‌؟

از ناحیه‌های گوش و سرو‌‌گردن و پای راست؛ شیمیایی هم شدم.
خیلی ممنون از فرصتی که برای مصاحبه در اختیار ما قرار 

دادید. در پایان اگر حرف ناگفته‌ای هست بفرمایید.
من کشته مرده رهبرم هستم؛ اگر در کل دنیا بگردی هیچ کس 

را مثل آقای خامنه‌ای ‌پیدا نمی‌کنی.
آری! این گونه می‌گذرانند زندگی را و ســهل می‌شود سختی‌ها‌ 

برای دلاور‌مردان این مرز و بوم!

بعد از ۳۰ سال رنج جانبازی
دست‌های این دلاور بهار‌آفرین است

گاهی ســاده می‌گذریم از وقایعی که خیلی بزرگ است و گاهی نیز سخت می‌گذریم از اتفاق‌های کوچک اما در هر صورت باید 
گذشت، هستند افرادی که ساده گذشتند از سادگی‌ها و سخت ماندند در شرایط سخت، دفاع مقدس یکی از آن وقایع سخت بود 
که مردمان این مرز و بوم سخت ایستادگی کردند و دلدادگی به دین و میهن، آنها را چون کوه استوار کرد. نگاهی به زندگی تک تک 
رزمندگان، جانبازان و شهدا‌ هم یک پیام واضح دارد و آن شجاعت است. خصیصه‌ای که اسطوره‌ها دارند و رمز پیروزی است، اما در 
این برگ مکتوب می‌شود، زندگی دلیر‌مردی از سنگر در ارتفاع برفی تا نبرد در حملات نیروهای بعث عراق تا منافقین و امروز که با 
تحمل 30 سال بیماری اعصاب و زخم‌های یادگار روزهای دفاع و مقاومت سختی و سنگینی زندگی با قدرت الهی او به سادگی می‌گذرد.
سید محمد نورایی

شهید حسن باقری)افشــردی( یکی از متفکرین نظامی ایران در 
دوران جنگ تحمیلی بود که در کار خود هوش بالایی را نشان می‌داد. 
روز سوم شعبان برابر با 25 اسفند 1334 شمسي، زادروز فرخنده 
امام حســين‌)ع( در تهران چشــم به جهان گشــود. از ايــن رو او را 
)غلامحسين( نامیدند. غلامحسين در دو سالگي همراه پدر و مادرش، به 
كربلاي معلا سفر ميك‌ند. دوره دبيرستان را در مدرسه مترجمه الدوله 
واقع در خيابان آيت‌الله سعيدي و دوره متوسطه را در دبيرستان مروي 
تهران به پايان رساند. در دوران تحصيل، عشق و علاقه خاصي نسبت 
به فراگيري علوم ديني از خود بروز می‌داد. با عضويت در هيئت محبان 
الحسين)ع( پاي سخنراني‌هاي شهيد آيت‌الله دكتربهشتي می‌نشست 
و هر آنچه می‌آموخت، به دوستان و همسالان خود منتقل می‌کرد. در 
ســال1354  در رشته دامپروري دانشگاه اروميه پذيرفته شد. در اين 
دوران نيز از تحقيق و مطالعه پيرامون اصول عقايد و قرآن غفلت نمی‌کرد 
و هر از گاه در كلاس‌ها و مسجد دانشگاه، براي دانشجويان سخنراني 
می‌کرد. وي به عنوان كي چهره مذهبي فعال در سطح دانشگاه مورد 
توجــه قرار گرفت. چند بار هم با اســتادان غربزده به بحث و مجادله 
پرداخت. فعاليت‌هاي او سرانجام منجر به درگيري با گارد رژيم و اخراج 
وي از دانشگاه شد. غلامحسين اسفند1356  به سربازي اعزام شد. از 
آنجا كه روحي جستجوگر و سري پرشور داشت، در دوران سربازي نيز 
كي لحظه از ارشــاد و هدايت فكري سربازان باز نمی‌ايستاد. ازاين رو، 
او را از پادگان جدا كرده، راننده كي افســر جزء نمودند تا با سربازان 
نتواند ارتباط برقــرار بكند. به دنبال فرمان امام خميني‌)ره( مبني بر 
فرار سربازان از پادگان‌ها، سربازي را ترك کرد و به طور جدي همراه 
با مردم، به مبارزه عليه رژيم شــاه ادامه داد. در تصرف كلانتري 14 و 
پادگان  عشرت آباد، نقش موثر و فعالي را ايفا کرد. در كميته استقبال 

از امام نیز عاشقانه فعاليت می‌نمود.
غلامحســين پس از پيروزي انقلاب اسلامی‌، در نهادهاي مختلف 
فعاليت می‌کرد. كي بار نيز به عنوان خبرنگار سفر پانزده روز به  لبنان 
و اردن انجام داد و گزارش تحليلي جامعي از وضع نابسامان مسلمانان 
آن جا تهیه کرد. خرداد 1358 ديپلم ادبي گرفت و در رشــته حقوق 
قضايي  دانشــگاه تهران قبول شــد. وي در دانشگاه، نقش مؤثري در 
مقابله با توطئه‌هاي ضد انقلاب ايفا می‌کرد. باقري اوايل ســال 1359 
به عضويت سپاه درمی‌آمد و در واحد اطلاعات مشغول خدمت شد. در 

اين واحد بود كه نام مستعار »حسن باقري« را انتخاب کرد.
با شروع جنگ تحمیلی راهي جبهه‌هاي جنوب شد. در بدو ورود به 
اهواز، اقدام به راه‌اندازي واحد اطلاعات و عمليات رزمي براي دستيابي 
به اطلاعات دقيق از موقعيت دشمن کرد. او خود شخصاً همراه با ديگر 
نيروهاي اطلاعاتي، به شناسايي مواضع نيروهاي عراق می‌پرداخت. در 

برخي موارد تا عقبه دشمن نفوذ می‌کرد.
باقري توان، هوش و اســتعداد شگرفي در تحليل اطلاعات دشمن 
از خود نشــان می‌داد؛ به طوري كه در اغلب مواقع، تحركات احتمالي 
دشــمن را پيش‌بيني می‌کرد. اقدامات پيگير و اساســي او در زمينه 
اطلاعات، بــه راه‌اندازي واحد اطلاعات ـ عمليات در ســتاد عمليات 
جنوب منتهي شــد. نيروهاي اين واحد، در كمتر از ســه ماه، در همه 
محورهاي جنوب، با تمام قدرت مستقر شد و به عنوان چشم فرماندهي، 
در محورهاي مختلف عمل مي‌کرد. از ديگر اقدامات مهم شهيد باقري، 
تشيكل بايگاني اسناد جنگ، ترجمه اسناد و شنود بي‌سيم دشمن بود 
كه هر كدام نقش ارزنده‌اي ايفا میك‌رد. همچنين طراحي گردان‌هاي 
رزمي و ســازماندهي آنها از كارهاي خوب او محسوب می‌شود. شهيد 
باقري، به دليل برخورداري از توانمندي فكري و شهامت نظامي، دي 
1359 به عنوان كيي از معاونان ســتاد عمليات جنوب انتخاب شد و 
در شكست محاصره سوسنگرد، فرماندهي عمليات امام مهدي)عج( را 
برعهده گرفت. در فتح ارتفاعات الله‌اكبر و دهلاويه نقش بسيار ارزنده 
و مهمي ايفا کرد. در اجراي عمليات فرمانده كل قوا شركت کرد و در 
اين عمليات به عنوان فرماندهي لايق و كاردان شناخته شد. در عمليات 
ثامن‌الائمه)ع(، فرماندهي محور دارخوين را به او سپردند و در شكست 
حصر آبادان در طراحي و سازماندهي عمليات و كسب اخبار و اطلاعات 
از دشمن ، نقش مؤثري ايفا نمود. در عمليات طريق‌القدس براي اولين 
بار قرارگاه مشــترك نصر ميان سپاه و ارتش ايجاد و شهيد باقري به 
عنوان فرمانده این قرارگاه منصوب شد و در عمليات‌های فتح‌المبين، 
بيت‌المقدس و رمضان، با لياقت و شايستگي تمام، انجام وظيفه نمود. 
پس از پايان عمليات رمضان، از ســوي فرماندهي كل سپاه، به سمت 
فرماندهي قرارگاه كربلا و جانشين فرماندهي كل در قرارگاه‌هاي جنوب 
منصوب شد. بعد از شكل‌گيري سازمان رزمي سپاه، با توجه به توان و 
تجربه‌هايی كه شهيد باقري داشت، به عنوان جانشين فرماندهي يگان 
زميني ســپاه پاسداران برگزيده شد و بنيان كي يگان رزمي استوار و 

شكست‌ناپذير را بنا نهاد.
شهيد باقري ميقاتش را در جبهه‌ها يافته بود. از اين روي، ماندن در 
جبهه را به سفر حج در سال 1361 ترجيح داد. روز 9 بهمن 1361، روز 
ميعاد شهيد باقري بود و شناسايي ضيافتي براي كي ملاقات جاودانه. 

نخبه اطلاعات عملیات 
دوران جنگ تحمیلی

 سعید رضایی

یادبود شهید حسن باقری  امام خمینی)ره( در ســخنرانی مورخ 43/8/4 ضمن افشای خیانت 
شاه، آمریکا را چنین معرفی کردند: »ما چون ملت ضعیفی هستیم و دلار 
نداریــم باید زیر چکمه آمریکا برویم؟ آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از 
آمریکا بدتر، شوروی از هردو بدتر، همه از هم بدتر و همه از هم پلیدترند. 
لکن امروز سروکار ما با آمریکاست. رئیس‌جمهور آمریکا بداند این معنا را 
که امروز در پیش ملّت ما از منفورترین افراد بشر است که چنین ظلمی 
به ملّت اسلامی کرده است. امروز قرآن با او خصم است. ملتّ ایران با او 
خصم اســت... امروز تمام گرفتاری ما از آمریکاست. تمام گرفتاری ما از 

اسرائیل است. اسرائیل هم از آمریکاست.«
پیشینه آمریکا در ایران

آمریکا، کــه در جریان جنگ جهانی دوم به نقش تعیین‌کننده نفت 
در کارایی نســل جدید ناو‌هــای پهن‌پیکر دریایــی و راز برتری نیروی 
دریایی انگلیس بر ناوگان قدرتمند آلمان پی برده، مترصّد فرصتی برای 
چنگ‌اندازی به نفت ایران بود، در رقابت جهان‌خواران بر سر تقسیم غنائم 
جنگ و تعیین قلمرو نفوذ در کشورهای مستضعف تحت سلطه؛ به سرعت 
نیروهای خود را از کشورهای غرب آسیا خارج کرد و در نقش یک قدرت 
ضد اســتعماری مزوّرانه به دولت ایران کمک کرد تا نیروهای انگلیس و 

شوروی را از ایران اخراج کند.
  این »گرگ« تازه‌نفس و به زعم خوش‌باوران؛ قدرت متّحد کشورهای 
جهان ســوّم، از قارّه آمریکا به سوی غرب آسیا خیز برداشت و با سبقت 
گرفتن از»خرس ســفید« و تنه‌زدن به هم‌پیمــان خود »روباه پیر«، در 
»غرب آسیا« ایران را به عنوان یکی از کشورهای خط شمالی استراتژی 

دفاع پیرامونی، جزو مناطق حسّاس 
امنیّت ملیّ آمریکا و منافع حیاتی 
توســعه‌طلبیِ  و  برشــمرد  غرب 
»شــوروی« را تهدید امنیّت ملیّ 
خود قلمداد کرد. شاه دست‌نشانده 
که در بین ملتّ مقبولیّتی نداشت، 
با به یــادآوردن تبعید تحقیرآمیز 
و مــرگ ذلیلانه رضاخــان از بیم 
ابتلا به فرجام شوم پدر، اولویت و 
دغدغه اصلی‌اش اجرای دستورات 
و جلب رضایت اربابان انگلیسی و 

آمریکایی بود.
  پس از ســپری شــدن حدود پانزده سال، ســربازان سر برآورده از 
گهواره‌های 15 خرداد با یقین به صدق وعده الهی »انّ الله لا یخلف المیعاد« 
»و لینصرن الله من ینصره« رژیم سلطنتی را که ریشه پوسیده‌اش در اعماق 
تاریخ با ظلم و جنایت گره خورده بود، برکندند و با به خاک مالیدن پوزه 
آمریکا کبکبه و هیبت غارتگران را در هم شکستند و به قصه تلخ وابستگی 
وطن پایان دادند. امّا گاوچران‌ها عبرت نیاموختند و با خصلت خودبرتربینی 
سفارت خود را به مرکز جاسوسی و ستاد هماهنگ‌کننده ضدانقلاب تبدیل 
نموده به توطئه علیه جمهوری اسلامی پرداختند. »و ظنّوا انهّم مانعتهم 
حصونهــم من الله فاتیهم الله من حیث لم یحتســبوا وقذف فی قلوبهم 
الرعب« آنها گمان کردند دیوارهایشان سدّی در برابر خداست. دانشجویان 
مسلمان پیرو امام خمینی با احساس مسئولیّت حفظ دستاوردهای انقلاب 
اسلامی، توطئه علیه منافع ملّی را برنتافتند و برای نشان دادن قاطعیّت 
انقلاب اسلامی و پایان دادن به توطئه و جاسوسی، از در و دیوارسفارت و 
قلمروِ امن ابَرَقدرت آمریکا بالا رفته، لانه جاسوسی را تسخیر و جاسوسان 
بزدل را که مشغول خرد کردن اسناد جاسوسی و توطئه بودند، دستگیر 
نموده، به اسارت انقلاب اسلامی درآوردند. مستضعفان تحت ستم سراسر 
دنیا، که برای نخستین بار بر صفحه تلویزیون، ذلتّ و اسارتِ تحقیرآمیز 
جرثومه‌های نخوت، خودشیفتگی و خودبرتربینیِ نظام سلطه را، چشم و 
دست بسته، در انقیاد یک انقلاب تمام عـیار مردمی مشاهده کردند، با شور 
و هلهله، بر طاغوت‌ها و ابَرَقدرت‌ها و نظام سلطه، نفرین و بر انقلاب اسلامی 
و هوادارانش آفرین گفتند. با افشای نمونه‌هایی از جاسوسی و توطئه‌های 
آنان گاوچران‌های غارتگر متنبِّه نشدند و از تحویل شاه جنایتکار و ثروت 
مسروقه‌اش خودداری کردند. تسخیرکنندگان لانه جاسوسی، بر خواسته 
مشروع ملّت پافشــاری کرده، کارتر و جاسوسان را به دلیل جاسوسی و 

توطئه علیه امنیّت و منافع ملیّ ایران، سزاوار مجازات دانستند.
قدرتی برتر از ابر قدرت‌ها

کارتر تلاش می‌کرد در آخرین سال دوره اوّل ریاست جمهوری خود، 
این بحران را فیصله دهد تا از شانس انتخاب مجدّد مردم آمریکا برخوردار 
گردد، امّا با تفرعن و خصلت اهریمنی به گمان اینکه ملتّ ایران از خواسته 

منطقی خود منصرف خواهد شد 
از توطئه دست‌بردار نبود. اسارت 
تحقیرآمیز جاسوســان و افشای 
برخی از منابع و رســوائیِ افشای 
اســنادی که جاســوس‌ها گمان 
کرده بودند باخردکردن آن، جوانان 
ایرانی را از دسترسی به اسرار محروم ساخته‌اند، سران طمّاع کاخ سفید 
را ســرعقل نیاورد و بهانه رهائی جاسوسان و ذات استکباری‌شان آنان را 
به ســمت اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی سوق داد. اقدام نظامی به 
گروه ورزیده‌ای موســوم به نیروی دلتا یا واکنش سریع که فرماندهانش 
علی‌رغم ســابقه حضور در جنگ ویتنام، لیبی و کره، مدّت دو سال یک 
دوره آموزشــی ضدتروریست را گذرانده بودند، محوّل شد. نفرات دلتا در 
طول چهار ماه، تمام اقداماتی که طبق طرح بایستی در عملیات در تهران 
انجام دهند را با زمانبندی، در موقعیت بازسازی شده مشابه لانه جاسوسی، 
که خیابان‌های اطراف و اســتادیوم با همان ابعاد در آن قرار گرفته بود، 
را بارها تمرین کرده بودند. فرمانده عملیات در خاطراتش اظهار داشــته: 
بالارفتن از دیوار، تصرّف سفارت، کشتن نگهبانان، آزادسازی جاسوسان، 
عقب‌نشــینی از سفارتخانه، عبور از خیابان شهید مفتح، ورود به امجدیهّ 
و ســوار بالگرد شدن را، یکصد بار تمرین کرده بودند. دلتا با رعایت حد 
اکثر مخفیکاری به وســیله سه فروند هواپیمای ام سی 130 و سه فروند 
130ســوخت رســان از جزیره مصیره در عمان، به کویر نمک در طبس 
منتقل شد. طبق طرح باید 8 فروند بالگرد آر.اچ53 » اسب دریا«، از عرشه 
ناو هواپیما بر نیمیتز، در آب‌های عمان پرواز کرده، پس از سوختگیری از 
سه هواپیمای سوخت‌رسان در کویر نمک، دلتا را یک ساعت قبل از طلوع 
آفتاب، به نقطه‌ای در اطراف گرمسار، منتقل می‌کرد، تا در روز مخفی شوند 
و با شــروع تاریکی شب به وســیله 6 کامیون خود را به سفارت رسانده، 
ظرف 45 دقیقه گروگان‌ها را آزاد و به وسیله بالگرد، از امجدیه )استادیوم 
شهید شیرودی فعلی( به منظریه در جنوب تهران منتقل شوند تا از آنجا 

با هواپیمای لیفترسی141 از ایران بگریزند.
  قرار بود در نخستین دقایق صبح، که هنوز ایرانیان نمی‌دانستند چه 
بر سرشان آمده، برای به رخ کشیدن قدرت آمریکا و بازگرداندن حیثیّت 
از دست رفته به کاخ سفید، ناگهان کارتر بر صفحه تلویزیون ظاهر شود 
و بــا تبختر خبر موفّقیتِ »عملیــات پنجه عقاب« را به عنوان مهم‌ترین 

رویداد قرن21 اعلام کند.
  در برهوت کویر، مانعی بر سر راه متجاوزان مجهّز به پیشرفته‌ترین 
فناوری، سلاح و وســائل ارتباطی ماهواره‌ای متصوّر نبود. ملّتِ ایران در 

یک غافلگیری بزرگ، تا چشیدن طعم شکست تاریخی و جزای ایستادگی 
در برابر قدرت برتر زمانه، مهلت چندانی نداشــت. برآورد اطلاعاتی سیا 
وگزارش‌های نوبه‌ای ایســتگاه‌های هواشناســی آمریکا، وضعیت جوّی 
آرام و همه شــرایط را بر وفق مراد اعلام کرده بود. طبق فرضیات طرح 
عملیاتی، با حیطه بندی اطلاعات، سیســتم اطلاعاتی جمهوری اسلامی 
هیچ اطلاعی از ماجرا نداشت و در حین اجرا، پاسداران و هواداران انقلاب 
اسلامی در خواب غافلگیر می‌شدند. امّا در طرح عملیاتیِ مزبور علی‌رغم 
دقّت در ترتیب و توالی اقدامات فرماندهی و بررسی فرضیات طبق الگوی 
استاندارد طرح‌ریزی، حقایق تعیین‌کننده‌ای چون برخورداری جمهوری 
اســامی از حمایت یک قدرت برتر مورد توجه قرار نگرفته است. فرضیه 
بی‌خبری سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی کجا؟ و حقیقت دسترسی 
یک قدرت برتر از ابرقدرت‌ها، به تمامی اطلاعات فوق سرِّی آمریکا کجا؟ 
» یعَلمَُ مابیَنَ ایدیهم و ماخَلفَهُم« فرضیه در خواب بودن پاسداران کجا؟ 
و همیشــه بیدار بودن نیروهای قدرت برتر هم‌پیمان و حامی جمهوری 

اسلامی کجا؟ »لا تأَخُذُه سِنَه وَلا نوَم«.
»دلتا« نیروی واکنش ســریع آمریکا، در غافلگیری مطلق سیســتم 
اطلاعاتی و نیروهای مدافع جمهوری اسلامی، فرودگاه متروکه‌ای در قلب 
کویر طبس را تسخیرکرده، در حال انجام مقدّمات پرواز به سمت تهران 

بود که ناگهان زمین و زمان بر شوریدند.
انگار رگ غیرت زمین متورّم و زمین ناگهان با قدرت از جاکنده شد. 
آســمان به شدّت بر خود لرزید و تندر ســختی برگرده دشمن نواخت. 
طوفان شن که از آسمان تا زمین را خط حدّ عملیاتی خود قرار داده بود 
و با غرِّش مهیبی هماورد می‌طلبید، با بالگردهای پهن‌پیکر »اسب دریا« 
 برخورد کــرد. طوفان در حالی که طعنه‌اش در آســمان می‌پیچید که: 
» امََّن هذَاالذَّی هُوَ جُندٌ لکَُم ینَصُرُکُم مِن دونِ الله«، پفی کرد تا مسیر را 
بگشــاید. ناگهان بالگرد پهن‌پیکر »اسب دریا« چون پرکاهی میان زمین 
و هوا معلقّ گشــت و با ضربه شــدیدی به سمت عقب پرت شد و پس از 
چرخشی سریع، با ستونی از آتش به هوا برخاست و در شمالی‌ترین نقطه 
با شدّت به یک فروند هواپیمای ئی سی 130 حامل سوخت،کوبانده شد. 
صدای مهیبی در آسمان پیچید و آتش هولناکی زمین را فراگرفت، انگار 
جنگ آســمان و زمین آغاز شده بود. جنگ وحشتناکی که در آن، آتش 
تهیّه و آتش پشتیبانی و آتش هجومی و تاکتیک‌های رزمی چنان ترکیب 
یافته بودکه پیشــاپیش امکان هر آتش بسی را نفی می‌کرد. جنگاورانش 
همچون‌ اشــباح از دید و تیر خارج بودند و خط تماس و لجمن و سمت 
تک و جناحشان نامعلوم بود. وحشت تمام وجود نظامیان آمریکائی را فرا 
گرفته، مات و مبهوتشان ساخته بود. گرد باد آتش و شن، به خود می‌پیچید 
و نعره‌زنان به هرسو سرک می‌کشید. اطرافش را همانند روز روشن و مثل 
جهنّم سوزان کرد. ساعت تقریباً سه بعد از نیمه شب بود. سایرهواپیماها و 
بالگردها نیز در تیررس طوفانِ شنی که آتش را به بیگاری گرفته بود، قرار 
داشـتند. دو دسته از افرادی که بالگردها را ترک کرده بودند، با دو هواپیما 
از معرکه ‌گریختند. افراد باقیمانده وحشــت‌زده، سوار برسوّمین هواپیما، 
درحال ترک جهنّمِ خود ســاخته بودند. هشت نفر بر اثر سوختگی، نیمه 
جان و جان‌باخته، روی شــن‌ها افتاده بودند. یکی ازآنان با مشــقّت خود 
را به سوی هواپیما می‌کشید و دو تن دیگر، با شوق رسیدن به هواپیما، 
لنگان لنگان چند قدمی بر روی پای خویش به دنبال هواپیما دویدند. امّا 
پس از شتاب گرفتن هواپیما، هر سه نفر چنان نقش بر زمین شدند، که 

انگار هرگز قدمی برنداشته‌اند. 
ســرهنگ بکویث که به کارتر قول داده بود جســد کشته‌شــدگان 
آمریکائی را با خود بازگرداند، درکابین خلبـــان همین هواپیما نشسته 
بود. هواپیما با ســرعت زیاد از جاده ناهموار منحرف شده، در برخورد با 
تپّه شنی، دماغه‌اش رو به آسمان بالا رفت و پائین آمد و سپس از زمین 
کنده شــد و اوج گرفت. قدرتی برتــر از ابرقدرت‌ها، با تاکتیکِ »کولاک 
حجاره« مکر دشــمنان خدا را به خودشان بازگرداند و »ترَمیهِم بحِِجارَهٍ 
مِن سِــجّیل« دوباره تحقّق یافت. طبق طرح، بالگرد توپدار آسی130 با 
پرواز برفراز سفارت می‌بایست از نزدیک شدن زره پوش به خیابان شهید 
مفتــح جلوگیری و پس از آنکه گروگان‌هــا و دلتا تهران را ترک کردند، 
همۀ ســاختمان‌های سفارت را تا آخرین گلوله منهدم کند، تا هیچ اثری 
از آن برای استفاده تبلیغاتی ایرانی‌ها باقی نماند. امّا فرجام تمرین4 ماهه 
نیروی واکنش سریع با انواع تجهیزات و سلاح‌های مدرن، و وسائل پیشرفته 
ارتباطات ماهواره‌ای؛ نمایشگاه شکست خفّت‌بارِ عملیّات رهائی طبس و 
سوژه‌ای تحقیرآمیز، برای استهزاء پرزیدنت کارتر و نشانۀ‌ای برای عبرت 

آگاهان گشت! فاعتبروا یا اولی الابصار!
محسن حسینی نهوجی

از شما انبوه دشمنان‌، سوره‌ فیل و داستان پرندگان را 
                         آیا خوانده است هیچ‌کس‌؟

و باز از شما، کسی به خاطر دارد آیا 
       سالیان پیش‌تر‌، بر پدران گردنکشتان چه رفت در طبس‌؟ 

برای شما‌، از آن ماجرا‌، چه مانده بر جا 
    جز خاطراتی زخمی و آرزوهایی بر باد رفته، با چند عکس‌؟ 

و اینک سال‌ها از پس ماجرا‌، در حالی که روزگار ما
          باز حکایتی نو سر داده است از طبس 

وقت است به هوش آیید
           و دست بردارید از خواب و خیال و هوس 

           که نبرد با ایران
           این گرد دلیر‌، وین شیر رها شده از قفس

           این توفنده موج از خلیج ‌فارس تا مرز ارس
                نیست کار هر روبه و هر خار و خس 

                وز جنگ با ایمان 
                    اگر در خانه‌ عقلتان هست کس 

                        طبس شما را بس‌!...

در گرامی‌داشت پنجم اردیبهشت‌ 
سالروز واقعۀ فراموش‌نشدنی طبس 

طبس شما ر‌ا بس‌!...
علیرضا چخماقی

بحِجارهٍ من سجّیل 
قدرتی برتر از ابرقدرت‌ها

به بهانه پنجم اردیبهشت 1359 سالگرد واقعه طبس

..


